
 

 
 
 
 
 

 شناسی فارابی، الحروف و فراهست

 ∗ی احمد عسگر
 )نويسندۀ مسوول(

 ∗∗خر م یسالار نایس

 چکیده:
ردازد، دو پ الحروف كه به سير تکوين زبان و صنايع قياسي مي فارغ از باب دوم كتاب

باب اول و سوم عمدتا به توضيح در خصوص معاني حروف فلسفي اختصاص يافته 
شناختي  رسد اين ساختار اتفاقي نبوده و حکايت از برنامه فراهست است. به نظر مي

شناسانه در خصوص نسبت ميان جهان،  ای فراهست الحروف دارد. ابتدا با طرح مسوله
فارابي قائل به كفايت زبان طبيعي برای تمثل  كه دهيم ميتمثل جهان و زبان، نشان 

نسبت ميان موجود و وجود پررنگ  مسولههای مابعدالطبيعي نيست، اين بينش در  انديشه
آخر با در دارد كه منطق خاصي برای موجود وضع كند.  فارابي را بر آن مي شود و مي

زباني مختص به  كه فارابي به نياز برای شود دوم الحروف روشن مي تکيه بر باب
منطقي خاص،  وماند  در سطح نظر باقي نمي او ۀاما دغدغ ؛مابعدالطبيعه تصريح دارد

. او مابعدالطبيعه را علم به دهد بسط ميمابعدالطبيعه شامل نحو و سمانتيکي ويژه، برای 
 ،تعبير كنيم درستطريق هامور مابعدالطبيعي را ب اگر بخواهيم اين داند. امور فرامقوله مي

 صورت حروف نحوی بيان شوند.هبه نظر فارابي بايد ب

نحـو   ،موجود و وجود ،شناسي فراهست ،مابعدالطبيعه ،الحروف كتاب: واژگان کلیدی
 سمانتيك و
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 شناسانه فراهست ۀمدخلی بر يک مسئل

كتاب رسد كه فارابي به سادگي در اين  چنين به نظر مي در ابتدا فارابي با ساختاری ويژه؛ الحروف كتاب
كم برای مبتديان اين عرصه است، اما اگرچه  ، دستليف فرهنگ اصطلاحات تخصصي فلسفهأت درصدد

(، تا حدودی بر اين Δرسد وی در اين كتاب، آنچنان كه ارسطو در كتاب پنجم مابعدالطبيعه) به نظر مي
اين كتاب دنبال كرد توان به شکلي پر رنگ در  ای فلسفي را مي ، با اين حال ايده1امر همت گماشته است

بيان ديگر زبان و آن اينکه مابعدالطبيعه نيازمند زباني است كه لزوما با زبان طبيعي همخواني ندارد، به
كه در اين مقال به  كوشيممي. ما ا دارا نيستهای مابعدالطبيعي چنين ظرفيتي ر طبيعي برای بيان انديشه

 تفصيل به اين معنا بپردازيم.
زند، به عبارتي مسوله يا مسائلي كه  قدم مي 1شناختي در فضايي فراهست الحروفي در نظر ما فاراببه

دوم ناظر به موضوع  ۀشناختي بلکه مسائلي مرتب كند نه از سنخ مسائلي هست دنبال مي الحروففارابي در 
و البته اخير اين شاخه از فلسفه ادبياتي تثبيت شده يافته هايفلسفي است. در سال ۀو روش اين شاخ

ما در . با اين حال7مند را مشغول موضوعات مختلفي در اين زمينه داشته است مساعي فيلسوفان علاقه
 پردازيممي مسولهدر خصوص نسبت زبان و مابعدالطبيعه به اين  الحروفاينجا به فراخور بحث فارابي در 

 پردازيم. گنجد، مي شناختي مي مسائل فراهست ۀكه امروزه در حوز
جهان  4جهان آنچنان كه هست، تمثل نۀگا در قالب پيوند دادن سهبر آن است كه بيان مسوله را  سعي

گانه هنگامي معنادار است كه ما بپذيريم جهان مستقلا و به حسب خود دارای  و زبان طرح كنيم. اين سه
ان امری كه عنويابند. فرض جهان به ساختاری است و امور جهان در اين ساختار هستند كه تعين مي

تمثل آن برای من را نيز در پي دارد. به  امکانمستقل از انديشه دارای ساختاری معين است خود به خود 
)تمثل يافته است( چه  از جهان برای من نمودار شده است آنچهتوان پرسيد  عبارتي اينجاست كه مي

شود. به ديگر  قالب زبان بيان مي نسبتي با جهان آنچنان كه هست دارد؟ با اين حال نمود تمثل جهان، در
در جهان چگونه برقرار است. پس  اوضاع اموركنيم  سخن، به واسطه زبان و ساختار آن است كه بيان مي

شود و  از آن برای من متمثل مي آنچهدر اينجا با جهاني روبروييم كه في حد نفسه چيزی است مستقل از 
 شود.  ان بيان مينيز زباني كه در قالب آن، تمثلات من از جه

برای تقريب مسوله به ذهن بگذاريد به دركي سطحي و كلي از برنامه كانت در نقد عقل محض اشاره 
پذيرفت كه جهان آنچنان كه هست، مستقل از  رسد كه با طرح مفهوم نومن مي كنيم. كانت به نظر مي

گريخت  خصوص ساختار آن ميانديشه برای خود چيزی است، اما با اين حال از فحص مابعدالطبيعي در 
فارغ  يابد. به عبارتي شود و ساختار مي جهان در انديشه چگونه متمثل مي بيان اين بود كه درصددو بيشتر 

شود و ساختار  چه فرايندی متعين مي از اينکه جهان چگونه است بايد ديد كه جهان چگونه و به واسطۀ
اهميت دارد و ون ارسطو ساختار جهان آنچنان كه هست، يابد. از سوی ديگر به نظر برای فيلسوفاني چ مي

 .در خصوص كشف ساختار جهان آنچنان كه هست است فلسفي مابعدالطبيعه صناعتي
كنند و به تعبيری چيزی فراتر از خود را نشان  نحوی حکايت از واقعيت ميهساختار كلمات و جملات ب
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نحوی متفاوت توسط زبان بازنمايانده هست بلکه بتوان فرض كرد واقعيت نه چنانکه ه دهند، حال مي مي
گويد اگر امور برقرار هستند، به چه نحو و در  اش به ما مي به عبارتي زبان به واسطه كاركرد تمثليشود.

عبارتي زبان حامل لوازمي در خصوص نحوه صدق امور در جهان است. قالب چه ساختاری برقرارند. به
ني در خصوص صدق امور در جهان را لوازم سمانتيکي يا به طور مختصر بگذاريد نام اين لوازم زبا

صدق امور در جهان  ۀسمانتيك بگذاريم. سمانتيك در حقيقت به همين ادعاهای زبان در خصوص نحو
 پردازد. مي

گوييم، ساختار گزاره  ای كه ما با آن سخن مي سازيم. در زبان طبيعي منظور خود را با مثالي روشن مي
 شود، مبتني بر موضوع و محمول است. اينکه  آن اوضاع امور در جهان بيان مي طۀبه واس چهآنيا 

محمولي بيان كرد متضمن يك دلالت سمانتيکي -توان اوضاع امور را در جهان در قالب موضوع تنها مي
 اقلحدای است كه  چنين سمانتيکي، مابعدالطبيعه مۀدر خصوص ساختار جهان نيز هست. به عبارتي لاز

جهاني دو ساحتي را فرض بگيرد. يك ساحت، اموری است كه برای بودن در جهان نياز به چيز ديگری 
 ندارند و ديگری ساحت اموری كه همواره برای بودن در جهان نيازمند امور ديگری هستند كه البته 

توان به  ه مياند. گفتيم حداقل، چون برای اين مابعدالطبيع آن امور ديگر خود از اين نظر مستقل
ديگری از اين سنخ  عۀمثل افلاطوني يا هر مابعدالطبي-عرض ارسطويي، يا قابل-هايي چون جوهر دوگانه

 متوسل شد.
هايي كه  توان در چنين زبان حال اگر جهان از ساختاری دو ساحتي برخوردار نبود چه؟ به نظر ديگر نمي

رند، در خصوص جهان آنچنان كه هست ای در خصوص ساختار جهان دا های سمانتيکي چنين دلالت
سخن گفت و به عبارتي متعاطي مابعدالطبيعه بود. از اين رو نياز به زباني بنيادين است كه جهان را 

طلبد، و بر  آنچنان كه هست متمثل سازد. اين زبان به تبع سمانتيك خاص خود، نحو خاصي را نيز مي
 .6به منطق خاص آن مابعدالطبيعه نيز بپردازد فيلسوف است كه در حين تعاطي مابعدالطبيعي خود

آل يا بنيادين آنچنان كه جهان را آنچنان كه هست، توصيف نمايد و  زباني ايده ۀمثالي گويا از طرح ايد
اش متعهد به وجود اموری زائد در جهان نکند، مقاله  های سمانتيکي در عين حال ما را به سبب دلالت

پادشاه »های معيني چون  تراند راسل است. راسل در آنجا درگير با وصفبر« در باب دلالت»ساز  دوران
كند و  است كه اگرچه جايگاه سمانتيکي آنان در جمله دلالت بر حضور آنان در جهان مي« كنوني فرانسه

ما حاوی اين دلالت  ۀعبارتي نقشي ارجاعي در جمله دارند، اما در عين حال واقعي نيستند. زبان روزمربه
تيکي است كه هر تركيبي كه در جايگاه ارجاع باشد ضرورتا بايد به چيزی در جهان ارجاع كند تا سمان

« پادشاه كنوني فرانسه»كوشد ارجاعي بودن تركيباتي چون  دار باشد. راسل در اين مقاله مي جمله ما معني
طن خود صورت شود كه زبان روزمره در ب را منحل كند و برای اين منظور متوسل به اين ايده مي

، 5كند ای را دارا است كه اين صورت پايه و زيرين است كه جهان را آنچنان كه هست متمثل مي منطقي
 ۀشود كه صورت منطقي زبان كه بازنمايانند شناسانه مي فراهست ۀبه عبارتي راسل متوسل به اين ايد

 جهان آنچنان كه هست، است متمايز از صورت گرامری آن است.
های سمانتيکي زبان طبيعي در  توان چنين نتيجه گرفت كه اگر بخواهيم به دلالت مي 3خيراز مباحث ا
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خصوص ساختار جهان ملتزم نباشيم و در عين حال مشتاق تعاطي مابعدالطبيعي در خصوص جهان 
، متفاوت از زبان طبيعي برای جعل كنيم ييم تا زباني خاصآآنچنان كه هست باشيم، بايد درصدد بر

 .كند نفسه را برای ما توصيف ميای كه جهان في طبيعهمابعدال
زند. با اين حال  آنچنان كه نشان خواهيم داد، در چنين فضايي قدم مي الحروففارابي در  ،به گمان ما

طور قابل اين مسير را دنبال كرده است، بلکه به الحروفدر پي اين هم نيستيم كه فارابي در خط به خط 
ترين فرازهای  تشخيص داد. برای اين منظور از يکي از مهم الحروفخطي را در توان چنين  قبولي مي

 كنيم. پردازد، آغاز مي مي« موجود»كه به موضوع  الحروف

 منطق موجود

های  فارابي بر آن است كه زبان 81در بند نخست؛  .با دو مسوله روبرو است« موجود»فارابي در بخش 
كند، بي آنکه چيزی  چيزها دلالت ميمۀ ها بر ه ارند كه لفظي در آنن را در خود دغير از عربي اين امکا

ها هست، كه دلالت به همه چيز  عبارتي لفظي در تمام زبانرا بر چيز ديگر در آن دلالت استثنا كند. به
. كاربرد و آن ربط محمول به موضوع استنيز دارد  یكند. اين لفظ در كنار اين كابرد، استعمال ديگر مي

ناميم. فارابي معادل اين لفظ را در فارسي  مي كاربرد ربطيو كاربرد دوم را  كاربرد مطلقرا نخست 
ها نيز لفظي با اين كاربردهای  كند كه در ساير زبان كيد ميأگيرد و ت مي «استين»و در يوناني  «هست»

ه از چيز ديگری لفظ مزبور آن است ك های نوع (. از ويژگي111: 1938فارابي، )شود گفته يافت مي پيش
و چنانچه بر آن باشند تا از آن مصدری ساخته شود پذيرد  مشتق نشده است و تصريف اشتقاقي نيز نمي

در چنين مواردی اگر در ساير الفاظ، مصدر  .با آن همچون اسم برخورد كرد و از اسم  مصدر ساخت بايد
ن است و مصدر از آن اشتقاق اسم صورت نخستي مورد صورت نخستين)مثال او ل( آنان است، در اين

 . 8شود ساخته مي «انساني ۀ»مصدر  «انسان»همچنان كه از  يابد. مي
را « هست»ها غير از عربي معادل لفظي چون  زبانكند؛ در ساير  طرح ميای را  در اينجا فارابي مسوله

مشخصا در اينجا به كه ) هايي اساسي در منطق و علوم نظری توان يافت، از اين رو برای بيان انديشه مي
با مشکلي روبرو نيستيم، اما در عربي چنين  شوند اين لفظ بيان مي كه به واسطۀ (مابعدالطبيعه اشاره دارد

های اساسي ما در منطق و  لفظي را سراغ نداريم. بنابراين زبان طبيعي در اين حوزه قادر به بيان انديشه
 (. 111: 1938فارابي،)مابعدالطبيعه نيست

ناشي از بدفهمي كه پردازدمي ای به توضيح معضل اساسي 87و  84دوم: فارابي در بندهای مسوله 
زند، كه نخستين بدفهمي درخصوص آن به اين باز  را مثال مي« موجود» ها است. فارابي مورد ترجمه

 است و اين ممکن است به ظاهر وجودبه لحاظ دستوری تركيبي اشتقاقي از مصدر  موجود گردد كه مي
كه  شده است، همچنانموجود  ،وجودیمندی از  بهره ۀاست به واسط موجودچنين بنمايد كه چيزی كه 

عبارتي )بياض( سفيد هستند. به مندی از سفيدی هستند، به واسطۀ بهره )أبيض( چيزهايي كه سفيد
ز مصدر مندی ا ساختار كلمات اشتقاقي متضمن اين معناست كه موضوعي وجود دارد كه به واسطۀ بهره
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اند. به ديگر سخن مصدر با اين نگاه همچون عرضي است كه  آن مشتق، متصف به آن مشتق شده
دارد تا روشن سازد مطابق با هر كدام از معاني  شود. اين مسوله فارابي را بر آن مي عارض بر موضوع مي

ند؟ موجودن است كه ی متمايز از ذاتشاوجودمندی از  ند، به واسطۀ بهرهموجودموجود آيا چيزهايي كه 
ای متمايز از ذاتشان، سفيد هستند.  مندی از سفيدی هايي كه سفيدند به واسطۀ بهره كه چيز همچنان

نمايد، اما فارابي آن را يك خطای اساسي  در زبان عربي چنين چيزی را القا مي موجودساختار اشتقاقي 
. دومين بدفهمي بر طرف سازد موجوداز معاني كوشد آن را با بررسي هر كدام  داند، و مي مابعدالطبيعي مي
 يافتنآن نيز فعلي است كه به معنای است و  گرفته شده «وجود»از آنجا كه از  «موجود»نيز اين است كه 
آيد  به يافت انسان در مي يافتنفعل  طۀنيز ناظر به چيزی است كه به واس« موجود»زند  از انسان سر مي

 است كه انسان آن را بيابد.« موجود»ان گفت چيزی تو با توجه به اين معنا مي و
آل به منظور تعاطي مابعدالطبيعي پيوند داد، اين  توان با لزوم زباني ايده نخست را مي ۀمسولبه نظر 

كوشد  ناميم، و فارابي مي مي« نحوی  موجود» لۀگردد را ما مسا كه در حقيقت به نحو زبان باز مي مسوله
دوم به نوعي اشاره به  ۀمسولحل كند. در همين راستا  موجودوی صوری برای با طراحي نح مسولهاين 

را  مسولهكند. اين  شناختي مي ای ما را متعهد به لوازمي هست های سمانتيکي زبان دارد كه به گونه دلالت
کي كوشد سمانتي مي Δ7ناميم و فارابي در پاسخ  با نظر به نظر  ارسطو در  مي« سمانتيکي موجود» ۀمسول

منطق منقحي را  موجودطرح كند. به نظر فارابي با طرح نحو و سمانتيکي مشخص برای  موجودبرای 
 خواهيم كوشيد به اين منطق بپردازيم.برای اين مفهوم پايه مابعدالطبيعي وضع كرده است، در ادامه 

 نحو موجود

در اينجا مجال آن را . شتبه نبود معادلي برای فعل ربط در زبان عربي اشاره دا موجودنحوی  ۀمسول
حائز اهميت آن است كه در  ۀنداريم كه به تفصيل به معادل فعل ربط در زبان عربي بپردازيم، اما نکت

خاستگاه فعل ربط نيست.  -es*اروپايي يك ريشه مشخص چون -های هند زبان عربي بر خلاف زبان
، كه در آن حرفي معين كه نشانگر ربط ی اسميه است ربط در عربي جمله ۀبيان كنند ۀترين جمل ای پايه

خبری اين جمله متضمن ربط ميان موضوع و محمول -ای ساختار اسمي باشد بروز ندارد، بلکه به گونه
ای  آيند به گونه ی اسميه مي شايد تنها هنگامي كه نواسخ بر سر جمله«. علي  عادل »است، برای نمونه 

، و فعل ناقص «أن »، «إن »ها حروفي چون  آن  ا در ميانها را نشانگر فعل ربط دانست، ام بتوان آن
تنها برای بيان فعل  «أن »و  «إن »كنند.  ربط ميان موضوع و محمول را بدون قيد خاصي بيان مي «كان»

هم در بيان ربط كاربرد دارد و هم در بيان مطلق  بودن  چيزی. از اين رو  «كان»روند اما  ربط به كار مي
كان الله  و لم »، چون كان تام هو « كان الله  غفورا »، چونكان ناقصهكنند؛  ه دو نوع تقسيم ميرا ب «كان»

 .(Shehadi, 1969)«يکن معه شيء 
ها از اساس وابسته به الفاظي چون  آن ای كه بيان  قي و مابعدالطبيعيهای منط حال برای نقل انديشه

در يوناني است، به ناچار بايد دست به گسترش و امتداد زبان طبيعي زد.  «استين»در فارسي و  «هست»
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اند و يا  د كه يا اساسا در زبان طبيعي مقصد، نظيری نداشتهكرعبارتي الفاظي را برای اين منظور جعل به
ها تعريف نمود. مورد اخير نيز به دو صورت ممکن است؛  چه نظيری دارند اما كاركرد ديگری برای آناگر

ها برای منظور خود بسازيم.  يا الفاظي را در زبان طبيعي عينا به كار بگيريم و يا تركيبات جديدی از آن
 اند. برده ها برای اين منظور بهره اين گزينه ۀن از هماشواهد موي د آن است كه مترجم

اند كه عبارتند از:  متفاوت استفاده كرده ۀاز شش ريش to einaiو مصدر آن  to onن برای معادل امترجم
بود كه در طول تاريخ  موجود. اما در اين ميان اين 9الموجودو  الهوي ۀ، الإثبات، الکينونۀ، الإن ي ۀ، الإيسي ۀ

ر ف موضوع مابعدالطبيعه است برگزيده شد. از اين كه مع to on عنوان معادل فلسفه در جهان اسلام به
ن بر آن اگويد برخي از مترجم فارابي مياست.  موجودو  هوكند  ذكر مي الحروفميان آنچه فارابي در 

رود، به كار برند،  به كار مي «هست»و در فارسي  «استين»را آنجا كه در يوناني « هو»شدند كه لفظ 
لفظ  «هو»برخي از مترجمان جای اند و  را برساخته« الهوي ۀ»ن مصدر و از آ« زيد  هو عادل »مانند 

 (. 117: 1938فارابي، را به كار بردند) «موجود»
مطلق يا ربطي  ۀزمان فعل ربط يا استفاد دار يا بي در زبان عربي برای بيان فعل ربط بسته به بيان زمان

)مانند: إن  زيدا  «إن »شود، از اين قبيل:  فاده ميهای مختلف است از حروف و كلمات متفاوتي با ريشه از آن،
« هو»؛«(كان الله »)مانند: كان زيد  عالما  يا زيد  يکون عالما  يا در كاربرد مطلق آن«كان»عالم (؛ مشتقات 

)مانند: زيد  هو العالم(؛ يا بدون استفاده از هيچ حرفي)مانند: زيد  عالم (. اين در حالي است كه در زبان 
، زمان دار، بي ( و آن هم برای تمامي موارد زمانεἶναι) ي برای بيان فعل  ربط تنها از يك ريشهيونان

معين  ۀشود. وجود چنين مشکلاتي مترجمان را بر آن داشت تا از يك ريش ربطي، و مطلق استفاده مي
برای  «وجود» ۀای كه بدان رسيدند استفاده از ريش برای بيان فعل ربط استفاده كنند و دست آخر گزينه

جای آنکه بگوييم  ، به«الف ب بود»بيان اين منظور بود. به اين صورت كه چنانچه بخواهيم بگوييم، 
جای آنکه  به «الف ب خواهد بود»، و چنانچه بخواهيم بگوييم «الف و ج د  ب» گوييم مي «الف كان ب»

جای آنکه  ، به«الف ب است» ، و برای آنکه بگوييم«الف يوجد ب»گوييم  مي «الف يکون ب»بگوييم 
های دو موضعي بود اما برای بيان  . اين برای بيان گزاره«الف موجود  ب»گوييم  مي «الف  ب »بگوييم 

 «الف بود»است؛ از اين رو برای آنکه بگوييم تر  و البته طبيعي  ضعي كار بسيار سادههای تك مو گزاره
الف »و برای  «الف يوجد»گوييم  مي «الف خواهد بود»، و برای آنکه بگوييم «الف و ج د »گوييم  مي

كاری، ترجمه  چنين ۀترين فايد گونه كه گفته شد مهم . همان10)همو(«موجود الف»خواهيم گفت  «هست
يکسان در ی واحد و همچنين به كار بردن اصطلاحات  زمان با كلماتي با ريشه دار و بي فعل ربط زمان

 عي است.های دو موضعي و تك موض گزاره
كند، اين است  مهمي كه در نحوی كه فارابي برای تعاطي مابعدالطبيعي مد نظرش پيشنهاد مي ۀنکت

به هر چيزی قابل اطلاق  موجودهم كاربرد مطلق دارد و هم ربطي. به عبارتي در عين اينکه  موجودكه 
 موجودرد ربطي و مطلق فارابي تفاوتي ميان كارباست عينا نشانگر ربط در حمل نيز هست. به عبارتي

شود كه بدانيم از قضا اين تمايز در تاريخ فلسفه اهميت زيادی يافته  بيند. اين موضوع وقتي مهم مي نمي
 است.
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 به معنای  (to be) بودنتقسيم كلاسيك ميان  كند و جان استوارت ميل به اين مهم اشاره مي
را در كتاب منطق  (to be something) «معنای چيزی بودن»به  بودنو  (to exist)« وجود داشتن»

كند و معتقد است كه سراسر تاريخ مابعدالطبيعه در اثر خلط ميان اين دو معني در  بندی مي خود صورت
نخست بايد به اين نکته تفطن يافت كه تمايز ميان  .11 (Mill, 1974: 79)ای از ابهام فرورفته است هاله

به معنای وجود داشتن در  هست، در مقابل هستمعنای ربطي به معنای چيزی بودن، به عبارتي  هست
كاربرده  صورت مطلق به يا به هستنخست در سطح نحوی؛ در چنين سطحي  :بررسي است دو سطح قابل

چنين تمايزی در زبان «. سقراط آتني هست»صورت حملي، چون  ، و يا به«سقراط هست»شود چون،  مي
كنيم در بدو امر  ی سمانتيکي واكاوی ميكه اين تمايز را از سويه ميمشاهده است؛ اما هنگا  يوناني قابل

، بيانگر نسبت دادن يك ويژگي به موضوع خود است، هسترسد كه كاربرد حملي  چنين به نظر مي
توان آن را از كلي ميمحمولي مستقل دارد، كه به -كه كاربرد مطلق اشاره به يك ساختار موضوعدرحالي

دانست. اين موضوع اگرچه در مصداق فارسي آن نمود چنداني ندارد اما در مصداق  ساختار حملي جدا
شود سقراط  موجود  و در انگليسي شود. در زبان عربي گفته ميتر متبلور مياش روشنعربي و انگليسي

Socrates exists نکه يافته و به شکل حملي بروز كرده است، چنا ، البته ساختار عربي در فارسي هم راه
توان ی اين جملات را مي حائز اهميت آنکه همه ۀنکت«. سقراط موجود است يا وجود دارد»شود گفته مي

 نحوی متفاوت آن خود -های زبانيمند از يك نوع ساخت دانست، اما مصداقبه لحاظ صوری بهره
ما اثرگذار باشند. از  های مابعدالطبيعيتوانند در تحليل های سمانتيکي متفاوتي هستند كه ميحامل دلالت

اين جهت ظاهرا  فارابي با وضع نحو خاص خود برای موجود مناقشه سابق الذكر ميل را معتبر ندانسته 
 . 11است

 كهشناسد و درصدد است  اينکه فارابي تمايز مرسوم ميان فعل ربط و فعل وجود را به رسميت نمي
 ۀمسولود، ريشه در فهم دقيقي دارد كه او از ليف كند تا اين تمايز در آن منحل شأمنطقي را ت ینحو

 ۀدر فلسفه يونان به لحاظ نحوی و مابعدالطبيعي دارد. برای فهم اين معنا ما به نظري موجودو  وجود
 يازيم. گشتاری چارلز كان دست مي

، هست/ موجود «موجود »نظير )آنچنان كه گفته شد، نظر مشهور بر آن است كه افعال وجودی را 
و مستقل از آن بشمارد.  («is»و  «است»همچون )در مقابل فعل ربط  («exsist(s)»ود دارد و است/ وج

ای كه برای هر كدام مثلا در  ثير گذاشته به گونهأاين ديدگاه در شکل صوری اين افعال در زبان نيز ت
در صدد  14نتحليل گشتاری چارلز كا ۀرينظ 17اند. ای جدا فعل ساخته زبان فارسي و انگليسي از ريشه

است با تحليل گشتاری فعل ربط در زبان يوناني توضيح دهد كه تمايز ظاهری ميان فعل ربط و فعل 
تر ميان نقش نحوی فعل به عنوان فعل ربط  ريشه در تمايزی بنيادی einaiيا كاربرد ربطي و مطلق  وجود

ايستايي در  برون»تي يا به تعبيری شناخ گر واقعيتي فرازبان بيان فعل به عنوان اداتي كه سمانتيکيو نقش 
 15برای موضوعات، مصداق يافتن 16ايستايي شامل برون سمانتيکياست، دارد. در اينجا كاربرد  «جهان

عبارتي بر خلاف تحليل سنتي كه برای جمله به عنوان يك كل است. به 13برای محمولات و صدق
محوريت دارد و  آنچهگويد  كان مي ۀاشت نظريپند كاربرد مطلق و وجودی را مستقل از كاربرد ربطي مي
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های وجودی و مصداقي و صدقي  شود كاربرد ربطي است و كاربرد اول از فعل محسوب مي  ۀكاربرد مرتب
شوند. به ديگر سخن اين كاربردها همگي لوازم  از كاربرد ربطي ناشي مي سمانتيکي-به نحوی گشتاری

 سمانتيکي كاربرد ربطي هستند. 
  «ی رضا برده شد كيف به وسيله»از گشتار در اينجا اين است كه همانگونه كه اين جمله كه مراد ما 

« سقراط سفيد است»ای مانند  شود، جمله به نحو گشتاری گرفته مي« رضا كيف را برد»پايه  ۀجمل از
« تسقراط سفيد اس»ايستايانه يا وجودی؛ نخست گشتار برون 19است. 18سمانتيکيمتضمن سه گشتار 

توان كاربرد مطلق يا وجودی  و از اين جمله مي« سقراطي هست كه سفيد است»متضمن اين است كه 
 سقراط هست/ » :داريم اين جمله را پيرو  حملي نتيجه گرفت، در اين صورت ۀفعل را با حذف جمل

 ت متضمن اين اس« سقراط سفيد است»، دوم گشتار مصداقي؛ اين جمله كه «موجود است/ وجود دارد
كند،  ضوعي مصداق يافته است و از اين رو اين گشتار واقعيت را برای محمول وضع ميكه محمول در مو

 « سقراط  سفيد»مزبور اين ادعا را دارد كه وضعي از امور مطابق با  ۀ؛ جملو سوم گشتار صدقي
 ما با يك  دادر ابتبندی كرد كه  گشتاری كان را چنين جمع ۀتوان نظري شود. در مجموع مي يافت مي

 نخست و به لحاظ سمانتيکي اين  ۀربطي در سطحي نحوی روبرو هستيم كه در مرتب-حملي ۀجمل

يافت ای جمله  گويد امر واقعي مطابق با محتوای گزاره جمله حامل يك ادعای صدق است كه مي
 رج اين ادعا اين است كه موضوعي مطابق با موضوع جمله در خا ۀ)گشتار صدقي(، لازم شود می

 :Kahn, 2004) ايستايانه( كه محمول در آن مصداق يافته باشد )گشتار مصداقي( )گشتار برون باشد

402-3) . 
سمانتيکي آن با تمايز صوری  ۀگان با جايگزيني تمايز فعل ربط در سطح نحوی با گشتارها و لوازم سه

ربطي آن در نظر گرفت و  ۀينتوان فعل وجودی را مستقل از زم ميان فعل ربط و فعل وجودی، ديگر نمي
 جايگزيني البته پيامدهای مابعدالطبيعي مهمي را در پي خواهد داشت.  اين

بخشد و  نخست آن محوريت مي ۀحملي فعل را به عنوان كاربرد مرتب-تحليل كان كاربرد ربطي
 ۀاز كاربرد مرتبدوم  ۀای كه در مرتب عنوان گشتارهای سمانتيکيايستايانه را به نكاربردهای صدقي و برو

. البته در كنار اين دو گشتار، گشتار مصداقي نيز قرار دارد كند اند، معرفي مي حملي گرفته شده-ول ربطيا
 ۀربطي فعل است كه در فلسف-اين كاركرد بنيادين حملي كه نشانگر وقوع محمول در موضوع است.

همين ساختار زيرين حملي فعل  ۀدهندمقولات عشر ارسطو نشان  ۀيونان مركزيت دارد، برای نمونه نظري
شود و در تمام مقولات  نحو  فعل  به انحای گوناگون گفته مي einaiدهد چگونه  مي است كه به ما نشان

)موضوع چه هست؟ به چه اندازه هست؟ از چه كيفي هست؟ به چه وضعي  است حملي-به صورت ربطي
افلوطين  واحدتر نظريه بساطت  عشر ارسطو جالب مقولات ۀهست؟ در چه جايي هست؟ و ...(. اما از نظري

ايستايانه  تواند به معنای برون نميالقاعده  در اين معنا علي هستيآن است.  به (ousia) هستيو عدم تعل ق 
 هستينباشد، چيز ديگری هم نخواهد بود. بلکه  واحدو وجودی آن باشد، چرا كه برای افلوطين اگر 

كه در غير اين  (هست)عنای نداشتن ساختار حملي كه مستلزم ترك ب آن استنداشتن واحد در اينجا به م
 . (Kahn, 2009: 3) دشو صورت واحد از حالت بساطت خارج شده و كثير مي
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ود در ساخت در يوناني به خوبي مبي ن  نبود  تمايز مرسوم ميان فعل ربط و فعل وج einaiتبيين كان از 
كند اما به دليل  نحوی زبان يوناني است. اگرچه بود و نبود اين تمايز بدوا در ساخت نحوی زبان بروز مي

اين  ای را در تواند مسائل مابعدالطبيعي های سمانتيکي ساخت نحوی در خصوص ساختار جهان، مي دلالت
گر اهميت اين  ز او نقل شد روشنجان استوارت ميل كه در اين خصوص ا ۀخصوص به بار بياورد. دغدغ

تواند برای ما هزينه فلسفي به بار آورد. متعاقبا لزوم زباني كه  است، كه تا چه حد ساخت نحوی مي مسوله
شود.  بار نياورد فهميده مي جهان را آنچنان كه هست توصيف كند و در عين حال مسائل غير اصيلي را به

 پردازد. مي موجودبه تدقيق نحو  الحروف، در ايي محلي، البته در فضمسولهفارابي با درک اين 
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 أآن با مبد ۀآنچه فارابي در خصوص مشتق و رابط رسيم؛ مي موجوداز اينجا به مسوله سمانتيکي 
های  گيری نحوی وجود در عربي بر جهت-زباني  ثير مصداقأگويد دقيقا ناظر به همين ت اشتقاق مي

جهت ممکن است كه فارغ از هرگونه استدلال فلسفي و متأثر از ساختار نحوی ازاين مابعدالطبيعي است.
، موجود بودنبه اين نتيجه برسيم كه « exist(s)موجود است/موجود /»های در قالب هستمطلق  كاربرد

-ای است كه چنانچه موضوع جمله در خارج از آن بهره آيد، ويژگيميسان كه از ساختار نحوی آن برآن
يك محمول عنوانجهت موجود را يکسره به توان آن را محمول موضوع قرار داد و از اين مند باشد مي

كند. فارابي نخستين گام را برای دفع اين  مي پرهيزدانست. برداشتي كه فارابي به شدت نسبت به آن 
د و نه صفتي كه عنوان يك اسم برخورد كربه موجودتوهم با اين توضيح برداشت كه نخست بايد با 

معمول نحوی  ۀشود و دوم در نسبت ميان موجود و مصدر آن وجود بر خلاف روي چيزی از آن برخودار مي
در همين راستا شود.  گيرد و اين اسم است كه مبداء است و مصدر از آن ساخته مي مصدر مبداء قرار نمي

 موجودبيعي مناسب است، به سمانتيك های مابعدالط پس از پرداختن به نحو خاصي كه برای بيان انديشه
 پردازد. ها وضع كرده است مي و مدلولات مابعدالطبيعي نحوی كه برای آن وجودتر  و از آن مهم

 به حسب  خود بودن در خصوص معنای  Δ7يادآور نظر ارسطو در  ،88سخن فارابي در ابتدای الف: 
های حمل  رست به شمار چيزهايي كه صورتد به حسب  خود بودن »است. در آنجا ارسطو بر آن بود كه 

، اينجا نيز فارابي درصدد است تا اين (Metaph, 1017a22-23) «شود ها دلال دارند، گفته مي بر آن
ها نيز  كه آن)مقولات ۀموجود لفظ مشتركي است كه به هم» گويد: معنا را توضيح دهد. در اين راستا مي

چه در موضوع  مشار اليهيشود. و بر هر  گفته مي (شوند گفته مي( اين )يك مشار إليهخود به يك  ۀبه نوب
 .(116: 1938فارابي،) «شود باشد و چه در موضوع نباشد گفته مي

طور عام است، البته كه در عمدتا به معنای محمولات به «مقولات» الحروفبايد در نظر داشت در 
يعني اجناس عالي ختم  ،خاص آن نهايت محمولات در سلسله مراتب مقولي به مقولات به معنای

ها مشترک است. اما  شود اما تنها در لفظ ميان آن گفته مي مقولات ۀدر اين معنا بر هم دموجوشوند.  مي
كند، بهتر آن است كه برای چنين اطلاقي، آن را  دلالتي بر ذات و مفهومي معين نمياز آنجا كه اين اسم 
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و به تبع اين ) شود به اشتراک لفظ گفته مي جناس عاليچون اسمي در نظر گرفت كه به هر يك از ا
در هر موجود  . از اين روی(اطلاق به هر آنچه تحت هر يك از آنان قرار دارد به اشتراک معنوی و تواطؤ

شود و به همان معنا به  ای به معنای آن مقوله است و نخست به جنس عالي آن مقوله گفته مي مقوله
در عربي كه به خودی خود هيچ دلالتي  «عين»لفظ گيرند. برای نمونه  قرار ميانواعي كه تحت آن مقوله 

شود،  به آن اطلاق مي «عين»بر مفهوم و ذاتي معين ندارد و تنها هنگامي كه به هر يك از انواعي كه 
نيز چنين است و در اصل  بودنيا موجود . شودبه معنای آن نوع، متعين مي «عين»، معنای اطلاق گردد

نيز در هر معنايي از مقولات به معنای آن مقوله متعين  چيزی بودناست و  چيزی بودنعنای به م
موجود در اين معنا، همانطور كه ذكر شد، به تنهايي معنای محص لي ندارد و در هر مقوله معنای  شود. مي

جنس عالي همان مقوله را دارد. در اينجا وجود هر موجودی در هر مقوله جنس مافوق آن است تا به 
 11ها يکي است.برسد كه بسيط است و لذا وجود و موجود در آن

شود. مراد از آن اين است كه آنچه در نفس تصور يا  به معنای صادق به كار برده مي موجودگاهي 
در خارج نيز يافت شود. اين معنا اعم از اين است كه  بعينهگيرد،  شود و يا معقول نفس قرار مي تخيل مي
شود منظور آن  ها اطلاق مي در اين معنا به گزاره موجودها تعلق گيرد يا به مفاهيم مفرد. وقتي  به گزاره

در نفس است. در خصوص مفاهيم شود كه مطابق با آن گزاره  است كه در خارج وضعي از امور يافت مي
شود. برای  فت ميدر اين معنا به معنای آن است كه مطابقي برای آن مفهوم در خارج يا موجودنيز اطلاق 

 .در خارج اسب هستيعني  ،«الفرس موجود »نمونه 
شود.  در خارج باشد، گفته مي بعينهدر اين معنا به كل قضيه يا مفهوم، هنگامي كه  موجودبنابراين 

مقولات  به اشتراک معنوی به تماميبه معنای صادق  موجودهمان اند.  و صادق در اينجا اين موجود
 ند.موجودهای سلبي نيز به اين معنا  های سلبي، چراكه گزاره ين طور به گزارهشود و هم اطلاق مي

 آنچه و ميان امر معقول است ای رابطه و اضافه ،صادق است آنچه وجود ، موجوددر چنين معنايي از 
 وجودباشد يا  موجودخارج از ذهن است. به ديگر سخن معنای اينکه چيزی صادق باشد يا به اين معنا 

در اينجا محمول  وجودمهم آنکه  ۀدر خارج مصداق يافته باشد. نکت مفهوميباشد اين است كه  داشته
  .است معقول ثانيدر اين معنا يك  وجوديك مفهوم است نه يك چيز خارجي. به تعبير خود فارابي 

ا معقولات ها ي شود، از اين رو چيزی است كه بر انديشه عبارتي مفهومي كه به ديگر مفاهيم اطلاق ميبه
 ، جای آنکه مستقيما بر چيزهای خارجي حمل شود. شود حمل مي ذهندر 

آن چيزی است كه از امر شود،  آيد و معقول مي نخستين چيزی كه به فهم در ميگويد  فارابي مي
( پس از آنکه اين معقولات در نفس تقرر يافتند از 54: 1938فارابي، آيد) محسوس خارجي به فهم در مي

گردند كه به حسب آن عوارض برخي جنس و برخي  كه در نفس هستند معروض عوارضي مي اين جهت
(، به ديگر سخن معقولات اول از آن جهت 54: 1938فارابي، ند)ا نوع و برخي موضوع و برخي محمول

گيرند، قواعد  شوند و به اعتبار آنکه موضوع مطلق فکر قرار مي كه در نفس هستند، با يکديگر سنجيده مي
د، از شو ها عارض مي و ساز و كارهای مفهوم سازی در ذهن نظير تركيب، نسبت، سلب، اندراج و .... بر آن

در ذهن  ها نيز از آنجا كه خود، اد كه آن ويژگيهايي را به معقولات اول نسبت د توان ويژگي اين نظر مي
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که معقول لنفس است باشد، ب در خارج از آنچهشوند اما نه معقولي كه معقول  هستند معقول ناميده مي
  شود. مي در نفس است، هست و به اين سبب معقول ثاني ناميده آنچه

ای است كه به معقولات اول تعلق  در اين معنا اضافه وجودفارابي كه  ۀبنابراين با در نظر داشت گفت
به هر  اين معنا در موجوداست.   ثاني دوم يا يك معقول ۀمعنای صادق مفهومي مرتبهب موجودگيرد،  مي

و معنای آن نيز بودن مطاب قي برای آن قضيه يا  شود مي قضيه و مفهومي به نحو اشتراک معنوی گفته 
 مفهوم در ذهن، در خارج است.

 حاضر  ۀبه معنای صادق يك معقول ثاني فلسفي است كه به مفهوم يا قضي موجودنتيجه آنکه 
. در چنين معنايي گيرد مفهوم يا قضيه در خارج، تعلق مي در ذهن، به منظور بيان مصداق داشتن عيني آن

 شود، چرا كه مفاهيم و قضايا  چيزی است كه بر مفهوم يا قضيه در ذهن عارض مي وجود، موجوداز 
 به خودی خود حامل صدق خود نيستند بلکه اين شخص است كه با ادراک حسي مطابق آن مفهوم 

 بر آن بيان  موجودكند و اين را با حمل  در خارج مي يا قضيه، حکم به داشتن مصداق عيني آن
 دارد. مي

آن چيز در »خوانده شود و مراد از آن، اين باشد كه  موجودآن است كه چيزی  موجودمعنای ديگر 
  «ی ماهيتي متفر د شده است، حال چه در نفس تصور شود و چه نشود خارج نفس به واسطه

كه ما آن را اينجا به تفر د  -شي است ز موجود كه ناظر به انحياز. اين معنای ا(114: 1938فارابي، )ا
ی اين وحدت و  به واسطهشيء گردد، كه به وحدت و تشخص هرشيء در خارج باز مي -ايم برگردانده

هوي ت شيء با عيني ت، وحدت، تشخ ص و وجود منفرد التعليقات . در 11شود تشخص از غير خود متمايز مي
بودن در  موجودتوان  (. از اين رو مي41 :1791)فارابي،  نيست يکي دانسته شده استآن كه قابل اشتراک 

است، مراد آن است كه  موجود شود كه مي اين چنين فهميد كه اگر به چيزی به اين معنا گفته اين معنا را 
و جوهر بودن برای آن به اين معناست كه به حسب يك ذات، شيء آني  شيء يا يك جوهر است آن
آنکه به   ۀت كه هست و غير خود نيست و از اين جهت وحدت دارد و يا همچون اعراض به واسطاس

گردد و پس از آن و به  جوهری تعلق دارد تفر د يافته است، چراكه تفر د و تشخص اولا به جوهر باز مي
 آن به چيزهايي كه به جوهر تعلق دارند. ۀواسط

. ذوات و است تعبير فارابي منقسم و يا بسيط و غير منقسمذات يا ماهيت دو گونه است يا مركب و به 
، كه بر كل آن دلالت دارد؛ نام آن ذات ۀد، نخست؛ به واسطتوان بيان كر جواهر مركب را به سه گونه مي

 ۀاجزای آن ذات كه به واسط ۀكه بر نوع يا يك فرد از آن دلالت دارد. دوم؛ كلي «انسان»برای نمونه نام 
سوم؛ يکي از  كه شامل جنس و فصل قريبش است و شيءيابد، به ديگر سخن حد   يقوام مشيء  آن

تنها به نام شيء كه دلالت بر كل آن دارد گفته  موجوداجزايي كه در حد شيء مذكور است. در اين مورد 
يء، ش وجودانسان را منظور داريم.  جوهر بودن، و از آن «الانسان  موجود »گوييم  شود؛ برای نمونه مي مي

كه در اين معنا به جوهر و حقيقت شيء كه شامل حد  يا يکي از اجزای حد  آن است، اشاره دارد. البته در 
يعني به لحاظ تقد م و تاخ ر، آنچه از حد  شيء شايستگي  ؛شيء مقول به تشکيك است وجوداين مقام 

به حسب آن تشخ ص  يا ذات و جوهر آن خوانده شود، آن چيزی است كه شيء وجودبيشتری دارد كه 
 بناميم. شيء وجودتر است به اينکه آن را  و بدين جهت فصل اخير شايسته دياب مي
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امور بسيط نيز بر دوگونه هستند، اجزای ماهيت ذوات مركب چنانچه قابل تقسيم باشند، اين تقسيم تا 
است و يا اجناس عالي. يابد كه ديگر جزئي قابل تقسيم نباشد، كه اين اجزا يا فصل اخير  جايي ادامه مي

ای هستند كه نه فقط خود در موضوعي نيستند بلکه موضوع اعراضي هم قرار  فردیاز سويي جواهر 
ها به  در آن وجودو  موجودگيرند، كه آنان عبارتند از مجردات كه اموری بسيط هستند. در هر دو مورد  نمي

 شان يکي است.تسبب بساط
را به دو معنا تقليل  موجودای معاني  با ذكر نکته موجودفوق از معاني  ۀگان بندی سه فارابي پس از تقسيم

اش در  شود، پيش از آنکه به حسب ماهيت خارجي گفته مي اين دهد. تمامي محمولاتي كه به يك مي
، نفس معقول گردد، در خارج از نفس به حسب يك جوهر يا ذاتي متفرد است و بعد از آنکه معقول گرديد

شود، چراكه عينا معقول  مطاب ق خود در خارج است. بدين سبب از دو جهت به اين امور  ميصادق خوانده 
گفت؛ يکي از آن جهت كه در خارج از نفس به حسب ذاتي متفر د هستند و ديگر  موجودتوان  خارجي مي

گيرد.  ها تعلق مي شان صدق به آنشوند و از جهت مطابقت از آن جهت كه عينا در نفس معقول مي
به معنای به حسب يك ذاتي در خارج متفرد بودن  موجودشوند؛ نخست  دو گونه مي موجود نابراين معانيب

 (.113: 1938)فارابي،  به معنای صادق موجودو ديگری 

 شناختی الحروف فراهست ۀبرنام

ي يك فيلسوف است. فاراب ۀشناسان های فراهست خوبي از تحليل ۀنمون موجودراهبرد فارابي در تحليل 
های سمانتيکي موجود در نظام  كند به دلالت در عين اينکه نحو خاصي را برای موجود وضع مي

ها در  ای از اين دست تحليل تنها نمونهكند. با اين حال به نظر ما اين  مابعدالطبيعي مطبوعش اشاره مي
گ را در اين كتاب توان در اين راستا خطي پررن تر اشاره شد مي طور كه پيش نيست، بلکه همان الحروف

 تشخيص داد. 

نويس محسوب ترين آثار فارابي است و از جمله آثار مفصل اين فيلسوف موجز از مهم كتاب الحروف

. به چاپ رسيد( 1915-1883) .م توسط فارابي شناس معاصر محسن مهدی1938. متن كتاب در شود مي

الحروف و هدی عبارتند از، باب اول: از سه باب شکل يافته است كه به ترتيب تصحيح م الحروف كتاب

 أسماء المقولات، باب دوم: حدوث الألفاظ و الفلسفة و المل ة و باب سوم: حروف السوال. 

ترتيب ابواب را آورده  ،ای كه در دست داشته به همان صورت كه گفته شد مهدی با توجه به نسخه

حدوث الالفاظ و »ه باب دوم يعني كند ك در اين خصوص ترديد دارد و پيشنهاد ميم ن است، اما 

و بعد از آن به ترتيب باب اول و سوم قرار داشته  بوده الحروف، در اصل باب اول «الفلسفة و المل ة

آيد چون فارابي در باب دوم از چگونگي  . به نظر سخن م ن صائب مي(Menn, 2008a: 64-65)است

( و بعد ه)المل  ها گيری آيين آن و همين طور شکل ۀها به واسط تکوين زبان بشری و كيفيت تعامل انسان
ای چون  ای چون شعر و خطابه و پس از آن صنايع قياسي گيری صنايع يا هنرهای عاميانه شکلاز آن 

فارابي به جعل اصطلاحات فلسفي و دوران ترجمه متون يوناني در آخر پردازد.  مي سفسطهجدل، فلسفه و 
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متون فلسفي  ۀ( در ترجمه)المعاني العام ي  های برگرفته از زبان طبيعي و به خطراتي كه معادل سازی

ی و كند و سخن خود را در اين باب با توضيح در خصوص اشتراک معنو تواند داشته باشد اشاره مي مي
برد. محتوای مزبور به نظر چندان ربطي به مباحث  ها به پايان مي ها و تواطي و تشکيك آن لفظي نام

در  ماند ميتمهيدی شود ندارد، بلکه بيشتر به  ای كه در باب اول و سوم بيان مي منطقي و مابعدالطبيعي

 .17ها اشاره خواهد شد كه بعدتر به آن خصوص مباحث زباني
توضيح سير تکو ن آن درصدد است  ۀين فصل محوريت زبان است، كه فارابي به واسطنکته برجسته ا

تمايز فلسفه را با دين معلوم كند. از نظر فارابي غايت فلسفه دست يافتن به حق است و فلسفه آنچه را 
حق در متون اوليه فلسفه اسلامي به معنای صدق و آنچه صادق است، است و از  14كند حق است بيان مي

توان نتيجه گرفت كه فلسفه از نظر فارابي به توصيف و تبيين جهان آنچنان كه هست  اين رو مي
كه  آن است مل ۀ ۀشود. وظيف ای خادم فلسفه تلقي مي قرار دارد كه به گونه مل ۀپردازد. در كنار فلسفه،  مي

تخيل  ۀدازد به واسطپر امور نظری داخل در فلسفه را كه به توصيف و تبيين جهان آنچنان كه هست مي
آن  مل ۀيند بازتعبير زباني است كه واضع آدو گونه فرو اقناع به جمهور منتقل كند. تخيل و اقناع به نوعي 

های زباني كه  ها و استعاره ، امور نظری داخل در فلسفه را به واسطه مثالدهد. وی با تخيل را انجام مي
كند و با اقناع با توسل به فهم عرفي و بدوی از  خيالي ميبرای مخاطب عام خود قابل درک باشد بازتعبير 

نامد، سعي در تفهيم امور نظری داخل در فلسفه به  مي« هبادئ الرأی المشترك»ها كه فارابي آن را  پديده
اصلي يك متکل م آن است  ۀدارد، مشخصمردم )جمهور( دارد. در كنار مل ۀ، صناعت كلام قرار  ۀعام
عبارتي از نظر او زبان دين ديگر زباني هانگارد، ب جهان آنچنان كه هست مي ۀزنمايانندزبان دين را باكه

متکلم كه اين امور مثالي و  كند. از اين رو بلکه جهان را آنچنان كه هست توصيف مي ،تخيلي نيست
 آيد.  ها بر مي پندارد، درصدد اثبات و تبيين آن اقناعي در مل ۀ را حق مي

، اما اين ايده كند كه زبان فلسفه متمايز از زبان عرفي است صراحت به اين اشاره نمياگرچه فارابي به 
پردازد  اكه اگر فلسفه به امور نظری ميشود. چر تکرار مي الحروفبه طور ضمني در سرتاسر اين بخش از 
تفهيم  مردم مفهوم نيست و به منظور ۀو اين زبان برای عام كند و جهان را آنچنان كه هست توصيف مي

يکي زبان  هستيم: آن بايد دست به باز تعبير اقناعي و تخيلي آن زد، بنابراين به روشني با دو زبان روبرو
فهمند و ديگری زباني كه خواص، جهان را آنچنان كه  عرفي و طبيعي كه عوام امور عرفي را با آن مي

 كنند. آن توصيف مي ۀهست به وسيل
تفاوت كساني كه در يك  گيرد. است كه فارابي آن را به كار مي خواصجالب در اينجا اصطلاح  ۀنکت

صناعت خاص مهارت دارند نسبت به افراد بيرون از آن صناعت در اين است كه آنان به برررسي امور 
كنند، بلکه درصدد  شود اكتفا نمي مربوط به صناعت خود در سطحي عرفي و آنچنان كه بدوا پديدار مي

در آن  تعقيب بادئ الرأی المشتركۀها هستند، كاری كه فارابي به آن  آن پديدهجويي علل و مبادی پي
ها از آن در امان  گويد. مانند صناعت طب  كه به علل و مبادی خطر و ضرری كه انسان حوزه خاص مي

 نظرمهم اهل يك صناعت خاص با ديگران در آن است كه آنان با  پردازد. در عين حال تفاوت نيستند مي
فارابي، )گويند های مربوط به آن سخن مي و در خصوص پديده نگرند خاص به آن صناعت مي انيزبو 
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شوند. از  ، خواص محسوب ميخودۀ . از اين جهت اهل هر صناعتي نسبت به خارج از داير(4-177: 1938
  .گفت خواص توان به آنان مي طور مطلقنظر فارابي تنها فلاسفه هستند كه به

حدس زد در  توان كند، اما مي روشني اطلاق خواص برای فلاسفه را تبيين نمير اينجا بهاگرچه فارابي د
علم  الحروفكم در سطح انديشد. مابعدالطبيعه برای فارابي دست امتداد يك سنت ارسطويي چرا چنين مي

جهت كه امور مقوله( و خود مقولات، و تبيين امور تحت مقوله از آن )فرا معرفت به امور خارج از مقولات
(. آنچه از موجودات به لحاظ عرفي و بدوی در 59: 1938فارابي، فرامقوله علت آنان هستند، است)

دسترس است همان امور تحت مقولات است، فارابي خود اشاره دارد كه مقولات به امور  محسوس  ناظر 
پردازد  ر خارج از مقولات مي( و مابعدالطبيعه كه به امو54: 1938فارابي، ) شود اطلاق مي« اين»به يك 

از آن جهت كه علل و مبادی امور تحت مقوله هستند. اگرچه از سويي  است مترصد معرفت به اين امور
پردازد و از اين جهت اهل آن  هر صناعتي به علل و مبادی بخشي از موجودات و امور تحت مقولات مي

مابعدالطبيعه كه به علل و مبادی همه ن شوند، اما متعاطيا طور نسبي خواص محسوب ميصناعت به
 خواص محسوب شوند. مطلقاالقاعده بايد  پردازند علي موجودات مي

طور عام به اين سبب كه طلبد. از جهتي به نتيجه آنکه مابعدالطبيعه از دو جهت زبان خاص خود را مي
تر از اين جهت كه  همم گونه كه گفته شد زبان خاص خود را داراست. از اين صناعتي خاص است و همان

كه خارج از مقوله هستند، اين در حالي است كه زبان عرفي ناظر به گويد  در خصوص اموری سخن مي
امور تحت مقوله است، و برای سخن گفتن از امور خارج مقوله و نسبت آن با امور تحت مقوله نياز به 

 زباني خاص و متفاوت از زبان عرفي است.
كلي زبان فلسفه و مابعدالطبيعه بود، اما فارابي در انتهای  ۀل شد ناظر به مسولآنچه تا به اينجا تحلي

معاني فلسفه يوناني به زبان  انتقال ۀكند و آن مسول ای محلي نيز اشاره مي به مسوله الحروفاين فصل از 
كند.  عربي است و در اين خصوص احتمالات مختلفي كه ممکن است با آن روبرو شويم را مطرح مي

فارابي اين است كه برای  ۀفلسفي در زبان عربي است. توصي ۀمشکل اساسي در اين خصوص، عدم زمين
ای كه به معاني فلسفي  انتقال مفاهيم فلسفي از يوناني به عربي ارجح آن است كه نخست به معاني عرفي

آخر اين  در شود. با اين حال مد نظر شباهت دارند، متوسل شويم چون مسير تفهيم مخاطب تسهيل مي
ها  توان معاني فلسفي را بدون دلالت لفظي خاص در زبان عرفي بر آن كند كه مي امکان را هم مطرح مي

، فارغ از اينکه از چه زباني باشد، برای آن وضع كرديم بايد مراقب بود به كار گرفت يا اگر لفظي خاص
خلط نشود. با اين حال خطر خلط اين شود  ها افاده مي ای كه در زبان مقصد از آن كه با معاني عرفي

معاني با معاني عرفي برخي را بر اين داشته كه الفاظي را برای آنان جعل كنند كه هيچ نظيری در زباني 
تر به لزوم زبان خاص فلسفه و در عين  ای روشن خاص نداشته باشد. فارابي در اين موضع نيز به شيوه

 كند.  های فلسفي اشاره مي يشهحال عدم كفايت زبان طبيعي برای نقل اند
شناسانه فارابي است. او نه  فراهست غۀتا به اينجا گفته شد به گمان ما به روشني دليلي بر دغد آنچه
، موجودو  وجود مسولهكند، بلکه در مواضعي چون  اين دغدغه را صريح و ضمني بيان مي الحروفتنها در 

طور كه نشان داديم، فارابي نحو  مزبور همان ۀمسولدر  عمل بپوشاند. ۀها جام سعي دارد به اين دغدغه
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های سمانتيکي زبان  ثير دلالتأتكند تا تحت در فلسفه وضع مي وجودخاصي را برای سخن گفتن از 
مسائل حشو در فلسفه نيفتيم. با اين حال در مسير پرداختن منطقي برای سخن گفتن از  ۀعرفي به ورط

پرداختن  ۀرا نيز به وسيل موجودتوجه ندارد بلکه سمانتيك خاص منطق های صوری  تنها به جنبه موجود
دقيقا به چه  وجودو  موجودكند، تا بگويد در منطق و زبان مد نظر وی  وضع مي وجودو  موجودبه معاني 

 چيزی دلالت دارد. 
تم آل مابعدالطبيعه به اين مورد خاص خشناسانه فارابي در خصوص زبان ايده فراهست ۀاما دغدغ

در خصوص زبان خاص مابعدالطبيعه و تمايز آن از زبان  شود بلکه با توجه به مباني مابعدالطبيعي خود نمي
كند. شايد بدوا با توضيحات پيش گفته چنين به ديد آيد  ای را مطرح مي ملات نظریأطبيعي مشخصا ت

ماند و فارابي خود  باقي مي حروفالآل برای مابعدالطبيعه، تنها در سطح آرماني خام در  كه طرح زباني ايده
 ۀتفسيری بديع از برنام م ن استيفندر خصوص ماهيت اين زبان سخني ندارد، اما در ميان فارابي پژوهان 

در خصوص زبان مابعدالطبيعه دارد. از نظر وی فارابي با محوريت  الحروفشناختي فارابي در  فراهست
در خصوص ماهيت زبان كند در عمل نيز  ب ميتاای كه از اين ك وتفسير ويژه Δدادن به كتاب 

 مابعدالطبيعه سخن گفته است.
تعلق گرفته است يا معاني  16های دوم و سوم يا مستقيما به يك حرف نحوی در باب الحروفمداخل 

وابسته است؛ مطابق تقسيمات نحوی قديم كلمه ( «ما»همچون )به يك حرف نحوی  (همچون جوهر)آن
، فعل و حرف؛ در اين ميان حرف بر خلاف اسم و فعل معنای مستقلي ندارد و در اسم :بر سه قسم است

كتابي در خصوص مطلق حروف  الحروف. با اين حال 15معنای خود تابع وجود معنای ديگری است ۀافاد
ارسطو در  آنچهپردازد و  به اين معنا نيست بلکه مشابهتي بين آنچه در مداخل باب اول فارابي به آن مي

ذيل  Δكه ارسطو در  را من فارابي آنچه ۀشود. به عقيد طرح كرده است ديده مي مابعدالطبيعهدر  Δب كتا
كند. چنين راهبردی از بصيرتي  كند، در باب اول ذيل عناويني حرفي بحث مي عناويني اسمي بيان مي

به كار گرفته  عهمابعدالطبيهای مطرح در  تبيين انديشه شناختي حکايت دارد كه فارابي برای  فراهست
 بپردازيم. مابعدالطبيعهدر  Δاست. برای درک بهتر اين راهبرد شايسته است به جايگاه 

را  Δانديشد نه تنها ارسطو  مي« 13"هست"ارسطو درباب معاني متعدد »ديگری با عنوان  ۀم ن در مقال
 Εو Γوصلي ميان  ۀحلقبه عنوان  Δمنظور داشته است، بلکه جايگاه  مابعدالطبيعهبه عنوان بخشي از 

از آن جهت  هست 18نياز به پژوهش در خصوص مبادی، علل و عناصر Γ1. شود )اپسيلون( نمايان مي

در كند كه  كيد ميأبر اين نکته ت Γ2و در  كند آن را مطرح مي 19به حسب  خود، و متعل قات هستكه 

ر معاني مختلف به كار ، دنيز، هست از آن جهت كه هست به حسب  خود متعل قات ،هستكنار 

، و كدام يك از معاني در نسبت با سايرين روند ها به چه معنايي به كار مي اين كه هر كدام از رود. اين مي
ها ]موضوع  بدينسان بايد تشخيص داد كه هر يك از اين»است، كار دانش فلسفه است. « نخستين»

روند؛  آن[ در چند معنا به كار مي سب  خودبه ح( و متعل قات هست، از آن جهت كه هست) مابعدالطبيعه

و همچنين، بايد نشان دهيم در نسبت با آنچه در هر حملي نخستين است]يعني نخستين معنا ودلالتي كه 
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. (Metaph., 1004a28-29) «[ چگونه ]ساير معاني[ با آن در پيونداندهستندساير معاني در نسبت با آن 

 به كار گيريم و « ضد»و « ديگر»، «همان»بايد در خصوص  گويد چنين پژوهشي را ارسطو سپس مي
 دهد كه  ها را كاويد ارائه مي در انتهای اين فصل فهرستي از اصطلاحاتي كه بايد به اين صورت آن

، «مقدم» (Metaph., 1005a12) «ديگر»، «همان»، «موجود»، «واحد»، «كامل»، «ضد» شامل
 (Metaph., 1005a: 16-18) «چيزهای ديگر از اين قبيل» و« جزء»، «كل »، «نوع»، «جنس»، «مؤخر»

 است. 
 ای است كه ارسطو در  طور مجزا و به تفصيل متکفل چنان وظيفهبه مابعدالطبيعهتنها كتابي كه در 

گفت  است. چرا كه در آن به هر يك از اصطلاحات پيش Δگاما برای دانش فلسفه تعيين كرده است، 
 گفت توان  از اين رو ميكند.  ها بحث مي در خصوص معاني گوناگون آنفصلي اختصاص داده است و 

كه ارسطو برای حکمت ترسيم نموده است، در  ایی پژوهشي به لحاظ ساختار و برنامه Δكه 
يابد و آن هم به  در مابعدالطبيعه اهميتي ويژه مي Δاز اين جهت  گنجد.  مي Γو پس از مابعدالطبيعه 

بازی  هستاز آن جهت كه  هستستای معنای مابعدالطبيعي عوارض ذاتيه سبب نقشي است كه در را

 .(Menn, 2008b: 2-5) كند مي
داند كه نشانگر  را جدا كردن مدلول الفاظي مي Δبرنامه و غرض از  الاغراضاز سوی ديگر فارابي در 
بي عوارض ذاتيه بنابراين از آنجا كه از نظر فارا. (164-6: 1797 ،ي)فاراب موضوعات اين علم هستند

اين  الحروفاند، جزء موضوعات مابعدالطبيعه است و از سوی ديگر موجوداز آن جهت كه  موجودات
، و بر خلاف امور تحت مقوله كه فارابي بر آن است كه 78كند موضوعات را اموری فرامقوله معرفي مي

از نظر فارابي  ان نتيجه گرفتتو كند، پس مي ها اشاره مي حرف به آن طۀ، به واس71مدلولات اسم هستند
است، از سنخ حرف است و نه همچون امور  ها الطبيعه در پي فحص آن ماهيت زباني اموری كه مابعد

 تحت مقوله اموری از سنخ اسم. 
دارد و جالب آنکه فارابي آنچه  Δپوشاني قابل توجهي با  هم الحروف كتاب بخش نخست م ن ۀبه عقيد

ويني اسمي در خصوص آن سخن گفته است، فارابي تحت يك حرف مورد با عنا Δرا كه ارسطو در 
كند  در زبان، اين موضوعات را متمثل مي آنچهفارابي نشانگر اين است كه . بصيرت71دهد بررسي قرار مي

حروف نحوی است و از اين جهت مدلول آنان نيز معنايي حرفي دارد. به ديگر سخن فارابي در تنظيم 
گيرد. از نظر  رای مابعدالطبيعه حروف را جايگزين معادل زباني و منطقي موضوعات آن ميآل ب زباني ايده

عنوان كتابي كه به معاني حروف نحوی را به Δتوان چنين فهميد كه او  اين بصيرت فارابي را مي م ن
اين پرداختن به مدلول الفاظي بود كه دلالت به موضوعات  Δو از سويي غرض از  فهمد پردازد مي مي

بي به تحديد مرز شوند و از اين جهت فارا آل با حروف بيان مي علم دارند و اين الفاظ در زبان ايده
خود معتقد است كه معنای حرفي بخشيدن به موضوعات مابعدالطبيعه را  م نپردازد.  مابعدالطبيعه نيز مي

 :Menn, 2008a) ر گرفتآل براب طور سردستي با ثوابت منطقي در يك زبان منطقي ايده توان به مي

ای تحديد مابعدالطبيعه به علم معاني حرفي و يا  گونهبه الحروف كتابتفسير م ن از پروژه فارابي در  (.68
 .77آل است مدلولات ثوابت منطقي در يك زبان منطقي ايده م نبه تعبير 
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 گیری نتیجه

اختار جهان ساكت نيست و ساختار شناسانه آغاز كرديم. زبان نسبت به س ای فراهست مسولهكار را با 
 مسولهگفتيم. با اين حال  های سمانتيکي زبان آن ادعايي در خصوص ساختار جهان دارد كه به آن دلالت

اين موضوع  ،ساختار جهان آنچنان كه هست را دارد ۀآنجايي است كه يك متعاطي مابعدالطبيعه كه دغدغ
بازنمايي ساختار جهان آنچنان كه هست را ندارد. از كه ساختار زبان در دسترسش كفايت  را بفهمد كه

تعبير منطقي برای مابعدالطبيعه خود وضع اين رو بايد دست به وضع نحو و سمانتيکي مطلوب بزند و به
 كند. 
 موجود و وجود انيم نسبت خصوص در. دارد یا برنامه نيچن الحروف كتاب در يفاراب ما گمان به

 يمنطق وضع به را يفاراب يعرب زبان در مفهوم نيا كيسمانت و نحو از هآمد بر مسائل كه شد مشاهده
 برنامه از م ن ريتفس كمك به نبود الحروف در كار تمام نيا اما. واداشت موجود عهيمابعدالطب یبرا مطلوب

 با يفاراب. ميبفهم يشناخت فراهست يچارچوب در كتاب نيا از را یو غرض ميتوانست الحروف، در يفاراب
 او باور به. دارد نظر در عهيمابعدالطب یبرا را يخاص منطق يعيمابعدالطب ميمفاه یبرا حروف دادن ارقر

 به كه هستند حروف نيا و فرامقوله يسنخ از و هستند يحرف یا يمعان عه،يمابعدالطب موضوعات  مدلولات 
 يمنطق ثوابت با را يفاراب تريبص نيا است ليما م ن. كنند متمثل را آنان توانند يم زبان در ینحو لحاظ

 ساختار ۀواسط به و «يسردست» طوربه بتوان یريتفس نيچن از شيپ ديشا اما كند، سهيمقا منطق در
و توجه به كاركرد ربطي حروف نحوی، به محوريت مفهوم ربط در مابعدالطبيعه فارابي  الحروف  كتاب

يافت. اين  ولات بود ديگر جهاني تعين نميمضابطه از مدلول موضوعات و مح رسيد. اگر جهان انباني بي
شود است كه جهان را آنچنان كه  ربط و نسبتي كه ميان اشيا و اوصافشان يا امور تحت مقوله بر قرار مي

اند و  كنند از سنخ مقولات نيستند بلکه فرامقوله كند. از اين جهت اموری كه جهان را متعين مي هست مي
 شود. حروف متمثل مي ۀه واسطشان در زبان ب اكاركرد ربطي

ای در اين خصوص  با توجه به فضای انتقال علوم فلسفي از يك فرهنگ به فرهنگ ديگری كه زمينه
ن درخصوص انتقال معاني نظری در قالب زبان عربي چنين اويژه مشکلات مترجمو به نداشته است

ن اسلام به نظر تاريخ فلسفه در جهارسد. اما در طول  ای طبيعي به نظر مي شناسانه های فراهست دغدغه
يابد. شايد تثبيت زبان و منطق تفکر مابعدالطبيعي  ها با فارابي شروع و با همو نيز پايان مي اين دغدغه

 .شدست هايي از اين د انديشه موجب عدم توجه بهتوسط دستگاه تفکر سينوی 

 ها نوشت پی

ای متقدم شاهد چنين سنتي هستيم كه ه . در طول تاريخ فلسفه در جهان اسلام خصوصا دوره1
اند.  زده ليف آثاری اين چنيني ميأفيلسوفان برای آشنايي مخاطبان با اصطلاحات تخصصي دست به ت

توان از جابر بن  شود. از ميان حدود نويسان مي ياد مي« الحدود»ها با عنوان  عموما از اين گونه كتاب
 (.1989م برد. در اين خصوص بنگريد به: )الأعسم، سينا، خوارزمي و غزالي نا حيان، كندی، ابن
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2. meta-ontological 

، برتو آغاز اين (Berto & Plebani, 2015) توانيد بنگريد به . برای آشنايي با ادبيات اين بحث مي7
ترين  گرداند. اما از مهم آل باز مي ی زبان ايده راسل و طرح ايده« در باب دلالت»بحث را به مقاله 

برای آشنايي با اين بحث بنگريد  ؛شناسي است كواين در خصوص هستـهای بحث نزاع كارنپ اهخاستگ
های  . برای آشنايي با ادبيات، فيلسوفان و گرايش(Tahko, 2016: § 2)و نيز  (Ibid., § 2 & 5)به: 

 .(Chalmers, Manley, and Wasserman, 2009)كلاسيك بحث بنگريد به: 

4. representation 

 ,Hofweber) در خصوص مباحث مطرح درخصوص نسبت ميان زبان، جهان و منطق بنگريد به. 6

 .4.5§خصوصا ( 2014
 & Bertoشناسانه از آن بنگريد به ) (، همچنين برای خوانشي فراهست1796راسل، . بنگريد به )5

Plebani 2015: 15-22). 
ب آشنا ساختن وی با مسائل و اصولي از داند از دكتر داود حسيني به سب . مؤلف دوم مقاله لازم مي3

ها بسيار بهره برديم تشکر بحثهای مربوط به سمانتيك زبان و فراهست شناختي كه در مقاله حاضر از آن
 نمايد.

نظر به اسم، در عربي فصيح مرسوم نبوده و بههای اين چنيني از  سازی مصدر. افنان معتقد است، 8
های مترجمان  مصدرها نخست در ترجمه-اسم رسوخ كرده است.مترجمان از فارسي به عربي  ۀوسيل

 (.38 :1789افنان، ) خورند   متقدم نظير اسطاث به چشم مي

های فعل ربط در يوناني به پژوهش مهم افنان در دو اثر مجزا مراجعه كنيد: )افنان،  معادل ۀ. دربار9
 (.1985( و )افنان، 1789

فارسي آن  معادلسر راستي برای معادل تك موضعي نيست، ما از . از آنجا كه در زبان عربي معادل 18
 استفاده كرديم.

 .(Kahn, 1966: 247)چارلز كان با اين قول ميل آشنا شد؛ بنگريد به:  ۀ. نويسنده به واسط11

كوشد به آن متذكر شود، اين است كه  مي موجود. از دقايقي كه فارابي به لحاظ نحوی در وضع نحو 11
گيرد، بلکه در اينجا  ی معمول نحوی مصدر مبداء قرار نمي برخلاف رويه وجودو  موجودان در نسبت مي

يابد. حکمت اين جعل در اين است كه در  از آن اشتقاق مييك اسم است كه مبداء واقع شده و مصدر 
ده برخوردار ش وجودیشود از  موجودهم اين توهم كه هر چه متصف به  صورتي كه مصدر مبداء باشد باز

 كند. آيد. اما فارابي با مبداء قرار دادن اسم اساسا زمينه چنين وهمي را منحل مي پيش مي

شود و برای بيان كاربرد  ، استفاده مي«is»و « است». در فارسي و انگليسي برای بيان فعل ربط از 17
 .«exists»و « وجود دارد/ موجود است»مطلق فعل از 

14. Charles Kahn 

15.existence 

16. instantiation  
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17. truth 

مربوط  ۀشناختي اجزا يا كل جمله در يك دامن مطاب ق فرا زباندر اينجا وضع «سمانتيکي». مراد از 18
چراكه لزوما چنين وضعي در جهان برقرار نيست، برای  «مربوط سخن ۀدامن»گوييم  سخن است. مي

 ۀمطاب قي ندارد، به هر روی در يك دامناگرچه در جهان عيني « شرلوک هولمز باهوش است»نمونه 
 شوند.  ای وضع مي مربوط سخن اجزای چنين جمله

. البته بايد توجه داشت كه در اولي با گشتاری صوری و نحوی روبروييم اما در دومي با گشتاری 19
 ضمني و سمانتيکي است.

ته است. در اين صورت گرف الحروفدر  موجودهايي در خصوص سمانتيك  پيش از اين پژوهش .18
و معلوم داشتن موقع و مقام آن در تاريخ فلسفه،  الحروف كتاب و در تحليل غرض تر ميان از همه برجسته

 Menn) الحروف كتاب خصوصا  از حيث مسولۀ وجود، آثار استيفن م ن، بالاخص  مقالۀ وی در باب

2008a)تاريخ مابعدالطبيعه در عالم طور كلي ، نقطۀ عطفي در تحقيقات جديد در خصوص فارابي و به
اسلامي است )و مقاله حاضر نيز دين بسياری به تحقيقات وی دارد(. وی در اين تحقيق عالمانه -عربي

ای واحد  دهد چگونه فارابي در اين كتاب كه بظاهر فصولي نامرتبط و عنواني مبهم دارد، مسوله نشان مي
داده است. فارابي تفسيری بديع از رأی ارسطو در باب را بدان « الحروف»كند و چرا عنوان  را دنبال مي

آنالوطيقای ، و مقاله دوم Ζ17و  Δ7وجود و تحقيق مابعدالطبيعي دارد و اين كار را با مرتبط ساختن 
كند چگونه فارابي برای نخستين بار در تاريخ مابعدالطبيعۀ اين   دهد. تحقيق م ن معلوم مي انجام مي ثانيه

كه وجود در يکي از معانيش معقول ثاني است و بر خلاف خلفش، ابن سينا، وجود را از قول را مطرح كرد 
مستفيد  الحروف كتابسينا و در دفاع از رأی  حکيم يونان از  رشد در نقد ابن ماهي ت جدا نکرد و چگونه ابن

س را متأث ر ساخت. رشد اين تعاليم به حکمای لاتين انتقال يافت و توماس آكوينا ابنبوده است و از طريق
 ;Menn 2006; 2012)در خصوص تحقيق م ن علاوه بر مقاله فوق الذكر به اين مقالات رجوع كنيد: 

2013.) 
يقال ]الوجود[علي كل  ما تحت كل  واحد منها]أی من الأجناس[ علي أن ه اسم لجنسه العالي . 11

س العاليۀ فإن  الوجود و الموجود فيها فالموجود المقول علي جنس جنس من الأجنا ؛(116: 1938فارابي، )
 .( 113: 1938فارابي، معني واحد بعينه.) 

. و ان احد معاني الوحدۀ هو الوجود الخاص الذی به ينحاز كل موجود عما سواه، هي التي بها يقال 11
 و يقال الواحد علي؛ ( 78 :1969لکل موجود واحد من جهۀ ما هو موجود الوجود الذی يخصه)فارابي، 

برای تدقيق در معنای انحياز و اين معنا از موجود بنگريد به: )شهيدی، . (61 :1998، همومنحاز بماهيۀ...)
1797 :51-69.) 

ای از آن به  . برای توضيح بيشتر در خصوص اين باب خصوصا پيوند دين و فلسفه كه بخش عمده17
 .(1791اين موضوع اختصاص دارد ر.ک. )علمي سولا و سالاری خر م، 

توان چنين استنباط كرد.  روشني مي. فارابي تصريحي بر اين معنا ندارد، اما از ميان سخنان او به14
آميزد و صناعت  در نظر فارابي آراء مطرح در فلسفه را برای فهم عوام با صور خيالي ه در هم مي« مل ۀ»

 ينگيرد. بنابرا ق  اليقين( ميمل ۀ است آرائي كه در مل ۀ گفته شده است را عين واقع )حكلام كه خادم 
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مل ۀ برای فهم عوام به آن صورت خيالي كند، اما  توان استنباط كرد كه فلسفه عين واقع را بيان مي مي
 (.171-1: 1938فارابي، كند) بخشد، و صناعت كلام آن صور خيالي ه را عين واقع تلق ي مي مي

25. syncategorematic term 

كند. فارابي  كلمه را به سه قسم اسم، فعل و حرف تقسيم مي الکتابق( در ه. 188 - 148. سيبويه)15
به كار مي برد.  «كلمه»و برای فعل  «لفظ» ۀنيز از اين تقسيم بندی تبعيت كرده است، اما برای كلم

كند اما غير از اسم و فعل است، مانند: ثم ،  ای است كه معنايي را افاده مي حرف نزد نحويان لفظ يا كلمه
لازم به ذكر است  (.18مهدی:  ۀ، مقدم1938سوف، واو قسم، لام اضافه و چيزهايي از اين قبيل.)فارابي، 

و »آمده است:  العبارۀ فيمعني فعل استعمال كرده است. در ابتدای فصل سوم  به را كلمه ۀارسطو نيز واژ
« من أجزائه يدل  علي إنفراده علي زمان و ليس واحد -مع ما تدل  عليه-( فهي ما يدل ῥημαأم ا الکلمۀ )

 (.5-6أ15، كتاب العبارۀ)
27. “Aristotle on many senses of being” 

28. στοιχεῖα/stoikheia 

29. τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ/ta huparkhonta auto  

 مادی گرفته است و از اين( امور فرامقوله را به معنای امور غير36: 1797خواه،  خواه در )كيان . كيان78
چون عقول  ای هم جهت برنامه مابعدالطبيعه بررسي امور تحت مقوله از آن جهت كه جواهر غير مادی

شود. اما م ن امور فرامقوله را به معنای معقولات ثانيه فلسفي و به طور كلي عوارض  علت آنان هستند، مي
ن آورديم رأی م راضالأغگيرد. با توجه به نقلي كه از  است مي موجوداز آن جهت كه  موجودذاتيه 
 تر است. مقبول

و ينبغي )لك كند:  مي هگيرد اشار به مقولات تعلق مي اسم. فارابي در بخشي به انحای مختلفي كه 71
إن أردت أن تعرف( تلك المقولات أن تکون قد عرفت المت فقۀ أسماؤها؛ و المتواطوۀ أسماؤها؛ و 

 .(19: 1938فارابي، أسماؤها)ال المتوس طۀ بين المت فقۀ أسماؤها و بين المتواطوۀ

نيز دارد؛ ارسطو مفاهيم متعددی  Δ. به نظر م ن فارابي برای اين بصيرت خود شاهدی استقرايي از 71
ای به معاني متعدد  آورد يا به گونه كند علي الاغلب يا ذيل يك عنوان حرفي مي را كه در آنجا بحث مي

  .(Menn, 2008a: 69-70) كند يك حرف مربوط مي
با ثوابت  (syncategorematic) . اگرچه م ن به خام و سردستي بودن معادل گرفتن معاني حرفي77

عنوان يك گزينه برای اين تعبير از ثوابت منطقي، با اينکه بهمنطقي معترف است اما بايد توجه داشت كه 
كند.  حوی زبان مين-ماهيت آنان مطرح است، اما به شدت اين مفهوم منطقي را وابسته به ساخت صوری

از اين رو ممکن است با اين تعبير اداتي در يك زبان ثابت منطقي باشد و در زبان ديگر نه و همين طور 
 .(MacFarlane, 2015)بالعکس؛ بنگريد به: 
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